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67 ما و حياتِ منفردِ « من»
شصت و نه سال پيش درنخستين روز ارديبهشت ماه 1317 خورشيدى، برابر 
با 21 آوريل 1938، علامه اقبال لاهورى، از چهره هاى ممتاز عصر حاضر  (كه 
ــازى انديشه  ى  ــتى مولوى عصر خوانده اند) وَ از پايه ريزان بازس او را به درس
دينى و دگر انديشى در دنياى اسلام، چشم از جهان فرو بست. ابعاد شخصيت 
او چندان گونه گون اســت كه مى توان گفت در ده زمينه ى مستقل قابل بررسى 
اســت. يكى از اين موضوعات، فلسفه اســت كه از پايه هاى اصلى شخصيت 
ــفه ى اوايل قرن بيستم اســت. برخى دستگاه فلسفى اش را  اوســت. او از فلاس
ــوپنهاور، نيچه، برگســن،  ملهم از آراء فيلســوفان غربى، به خصوص فيخته، ش
ويليام جيمز و مك تاگارت دانسته اند. چنين نظرى را بسيارى از اقبال شناسان 
برنمى تابند. از جمله ى اين صاحب نظران دكتر محمد بقائى ماكان، اقبال شناس 
صاحب نام و مولف مجموعه ى «بازنگرى آثار و افكار اقبال» است كه به پاس 
تلاش دراز مدتش در معرفى افكار اين چهره ي معتبر دنياى انديشه، عالى ترين 
ــته از رئيس جمهور اين كشور (همراه با  نشــان فرهنگ پاكستان را سالِ گذش
اعتبارنامه اى فرهنگى معادل فوق دكترا) دريافت نمود. بقائى اخيراً بنا به دعوت 
مركز بزرگ اقبال آكادمى جهت ايراد چند ســخنرانى درباره ى مولوى و اقبال 
به اين كشور سفر كرد. مقاله ى حاضر بخشى از نظراتى است كه اين محقق در 

يكى از سخنرانى هاى خود ارائه داده است. 

دكتر محمد بقائى « ماكان»

اقبال در مواجهه با فلسفه ى شرق و غرب

 برخى منتقدان آثار اقبال ســعى نموده اند او را 
كه در فلسفه هاى هندى، اسلامى و غربى مطالعات 
ژرف انجام داده، صرفاً متأثر از فلســفه ى غرب، 
ــى نظير هگل،  به خصــوص تحــت تأثير متفكران
نوكانتى ها، نيچه، فيخته، برگسن و ديگران بدانند. 
ــر را القا نمايند كه  اينان فقط توانســته اند اين نظ
علامه اقبال در ارتباط با فلاسفه ى ياد شده كارى 
جز انتحال انجام نداده. چنين تصورى بسيار دور 
ــن موارد براى مثال،  از انصاف اســت. يكى از اي
انســان آرمانى اقبال اســت كه او ويژگى هايش 
ــرد مؤمن» مطرح مى نمايد كه  را تحت عنوان «م
معمولاً او را با ابرمردِ نيچه قياس مى كنند و چون 
ــابهاتى در ســوپرمن نيچه و مرد مؤمن اقبال  مش
مى يابند، حكم مي كنند بر اين كه اقبال در ترسيم 
ــته  چهره ى انســان آرمانى خود به نيچه نظر داش
اســت حال آن كه او به گفته خودش بيست سال 
پس از مطرح كردن «مرد مؤمن» شروع به خواندن 
نيچه كرد. اين گروه از منتقدان در طريق سطحى 
ــا به آن جا پيش رفته اند كه آراء اقبال را  نگرى ت
تقليدى از انديشه ى شش فيلسوف غربى مى دانند. 
ــوپنهاور، ويليام  اينان عبارتند از فيخته،  نيچه، ش

جيمز، برگسن و مك تاگارت. 
ــن منتقدان تا چه ميزان درســت  ــد ديد اي باي
ــه از ميراث  ــد. اقبال متفكرى اســت ك مي گوين
فرهنگى اســلام، دانش جديد و فلسفه هاى شرق 
و غرب اطلاع دقيق دارد. جاى انكار نيســت كه 
مى توان ميان انديشــه ى وى با ديگر فيلســوفان 
شباهت هايى يافت ولى اين شباهت ها كم و بيش 
ناپايدار است و نشانه ى همانندى انديشه هاى آنان 
نيست. او در مورد گســترش و تكامل انديشه ى 
بشــرى ديدگاهى نقادانه و مستقل دارد و در هر 
ــد، از آن تمجيد  فيلســوفى مرواريد حكمت بياب
مي كند. با اين حال براى پذيرفتنش خود را كاملاً 
متعهد مى بيند و تا آن انديشه را با معيارهاى قابل 
قبول خود محك نزند در سراچه ى ذهن و قلبش 
ــار او از مفاهيم قرآنى، عقايد  جاى نمي دهد. معي
اســلامى، انديشــه هاى اصيل متفكران و عارفان 
برجسته ى دنياى اسلام (به خصوص مولانا جلال 
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الدين بلخى) شــكل گرفته است. او جلال الدين را مرشد روشن ضمير مى خواند 
و مثنو ي اش را  قرآن پهلوى. 

ــه لحاظ كيفى متفاوت از  ــوان دريافت كه ديدگاه هاى اقبال ب ــادگى مى ت به س
فيلســوفان غربى است. معمولاً فلسفه ى او را كه مبتنى بر «خودى» است برگرفته 
از آراى فيخته مى دانند كه هيچ چيز را به  جز «من» حقيقت نمى دانست و عقيده 
داشت كه همه  چيز «نمود» است و آن چه «بود» است و حقيقت به  شمار مى آيد 
 Pure)من» است. ولى وقتى فيخته سخن از «من» مى گويد مقصودش منِ محض»
ego) اســت كه از چيزى مشتق نشــده و پيش از مرحله ى غيبت است. او توضيح 
نمى دهد كه منِ فردى (Individual ego) چيســت؟ اقبال هم از «من» ســخن 
مى گويد ولى توضيح مى دهد كه «من بر اساس ارگانيسم مادى بسط مى يابد و اين 
ــيله مدام بر وجودم عمل مى كند و  يعنى اجتماع من هاى فرعى كه من به اين وس
اين امكان را برايم فراهم مى آورد تا وحدتى اصولى و روشــمند بر اساس تجربه 
بنياد كنم». اين، يعنى وحدت ناشى از حالت هاى ذهنى. به عقيده وى «هر حياتى 
ــام حيات كلى وجود ندارد» حــال آن كه فيخته چنين  منفرد اســت و چيزى به ن

نمى انديشيد. 
ــن به هريك از وجوه افتراق نظرات اقبال با فيلســوفان غربى، فرصت  پرداخت
بســيارى مى خواهد ولى ذكر تفاوت هاى بنيادى آراء وى با ديگر فيلسوفان غربى 
بيانگر تفاوت هاى اصولى ديدگاه او با آنان اســت. فيلســوف ديگرى كه برخى 
ــوپنهاور است.  اقبال را به دليل پاره اى تشــابهات جزئى متأثر از وى مى دانند ش
اين فيلســوف بدبين عالم را يكســره در «اراده» خلاصه مي كند و معتقد است كه 
عالم و آدم، يعنى كائنات، تجلى و مظهر اراده هستند. او اين اراده را كاملاً فراگير 
و جهان  شــمول مى داند كه در صورت هاى  عقلى(Ideas ) متجلى شــده و در 
چيزهاى منفرد عينيت مى يابد. بنابراين انســان جلوه  يا رونوشتى است از مفهوم 
كلى انســان به صورت يك نوع. اقبال انســان را رونوشتى از مفهوم كلى يا مثال 
ابدى نمي داند. او من بشــرى را امرِ خدا مى داند. ديگر اين كه اراده ى مورد نظر 
ــور و عارى از اختيار اســت در حالى كه خودىِ اقبال  ــوپنهاور، بى هدف و ك ش
غايت مند اســت. به بيان ديگر او غايت را هسته مركزى حيات مى شمرد. اقبال به 
دليل آن كه فلســفه و تاريخ تفكر شرق و غرب را به دقت كاويده است طبيعتاً با 
صاحبان انديشــه هاى بزرگ انس و الفت يافته ولى اين بدان معنا نيست كه همه 
ــپرده باشد. به ضرس قاطع مى توان گفت كه  عمرش را دوش به دوش آنان ره س
او مدتى را با هريك از انديشمندان شانه به شانه در كوچه باغ هاى تفكر گام  زده 
ولى بعد رهايشان كرده و نهايتاً آن چه برداشت نموده را در چرخشت خم خانه ى 
ذهن خود به هم آميخته و عصاره اى خاص خود پديد آورده اســت. يكى از اين 
متفكران نيچه است. اساس فلسفه ى نيچه «ميل به قدرت» است. به عقيده وى در 
همه ى مخلوقات، در هر نوع تفكرى و حتا در هر اثر هنرى هدف اصلى كســب 
قدرت بيشــتر اســت. از همين  روســت كه مى گويد «هر موجود زنده در پى آن 
اســت تا قدرتش را برتر از همه به نمايش بگــذارد  زندگى اصلاً ميل به قدرت 
ــد، حتا يكى از جنبه هاى مفهوم  اســت» و اقبال هم البته از قدرت صحبت مى كن
ــتن اســت ولى او به خلاف نيچه قدرت صرف را  عشــق از نظر وى قدرت داش
ــناك مى داند. به عقيده ى وى قدرت آميزه اى است از زيبايى، ظرافت،  امرى هوس
مهربانى و قداســت. چنين قدرتى مبين تركيب دو مفهوم اسلامى جلال و جمال 
است. ابرمرد او كسى نيست كه فقط داراى قدرت باشد بلكه مرد مؤمن (چنانكه 
ــد مى آيد كه عبارتند از قهارى و  ــى به اردو مى گويد) از چهار عنصر پدي در بيت

غفارى و قدوسى و جبروت. 
اقبال را به اعتبارى مى توان از پايه ريزان انديشه ى پراگماتيسم در شرق دانست. 
ــى با نظرات چارلز پيرس و ويليام  بســيارى از عقايد وى در خصوص عمل گراي
ــيفته ى عمل است كه گناه با تعقل ناشى از  جيمز قابل تطبيق اســت. او چندان ش
ــل را به زهد و اطاعت عارى از تعقل و اراده ترجيح مى دهد. او نيز  ــار و عم اختي
همانند جيمز و پيرس انسان را مختار مى خواهد و معتقد به عدم جبريت است با 
اين تفاوت كه آن دو آزادى و اختيار بشرى را غير قابل قبول مى دانند ولى اقبال 
نه جبرگرايى تام و تمام را تأييد مى كند و نه عدم جبريت را. او براى انســان در 
محدوده اى كه فعاليت دارد آزادى و اختيار قائل اســت كه راهى اســت ميان آن 
ــى گويد كه ايمان در ميان  دو قطــب. از همين رو در مثنوى گلشــن رازِ جديد م

جبر و قدر است. 

ــم از وى  ــكار اقبال را مله ــر فيلســوفانى كه اف از ديگ
دانسته اند برگسن است. اين فيلسوف فرانسوى فقط خيزش 
حياتى(élan vital) را واقعيت مي داند كه به عقيده ى وى 
 continuous)يا زمان مستمر (duration)همان استمرار
time) اســت. از اين رو خود نمي تواند به محل پيشــينش 
بازگردد. چون همه چيز در استمرار است. به بيان روشن تر 
ــتمرار را مقدم بر خود مى داند. چنان كه فيخته  برگســن اس
خود را مقدم بر عينيت مى دانست. به عقيده برگسن خودى 
ذاتاً هدف نهايى نيست وحال آن كه اقبال خودى را مقدم بر 
زمان مي شمارد. او هم چنين زمان را اصلاً بدون وجود « من» 
قابل فهم نمى داند، يعنى تا من نباشد، زمان نيست. در گلشن 
راز جديد مى گويد «اگر مائيم گردان جام ساقى است». فقط 
«من» اســت كه مي تواند فعاليتش را در زمان درك كند. از 
اين  روســت كه در اسرار خودى مى گويد: «پيكر هستى ز 

آثار خودى است /  هر چه مى بينى ز اسرار خودى است». 
اقبال از سال 1905 تا 1908 در اروپا به تحصيل اشتغال 
ــته و همزمان فلســفه و حقوق مى خوانده. در فلســفه  داش
استادى داشته به نام مك تاگارت كه از فيلسوفان هگلى در 
شاخه ايده آليسم شخصى (Personal idealism) بوده، 
ــته كه آن را مجموعه اى  ــى اعتقاد به وجودى مطلق داش يعن
ــه بيان ديگر خداى دينى  از افراد يا خودى ها مى دانســته. ب
يا منِ مطلق را كه برتر از من هاى فردى باشــد قبول نداشته 

اقبال را به اعتبارى مى توان
 از پايه ريزان انديشه ى پراگماتيسم در 
شرق دانست بسيارى از عقايد وى
 در خصوص عمل گرايى 
با نظرات چارلز پيرس و ويليام جيمز 
قابل تطبيق است
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ــاور دارد و آن را واقعيت و حقيقت غايى مي داند  ــه اقبال به منِ مطلق (= خدا) ب اســت. حال آن ك
كه يك «خود» داراى شــخصيت است و قدير و عليم و نامتناهى. اين «خودِ برتر» ارتباطى معين با 
اجتماع خودها دارد ولى خودش متشــكل از مجموع اين خودها نيست. يعنى خدا در عين حلولى 
(immanent) بودن، متعالى (transcendental) نيز هســت. بنابراين اقبال بر اساس عقيده ى 
مذكور يك پنن ته ئيســت (Panentheist) اســت، يعنى در عين حال كه خدا را در بشــر كامل 

مى داند، معتقد است كه در قياس و گمان و عقل و فهم نمى گنجد. 
البته ترديدى نيست كه مشابهت هايى نيز در افكار اقبال با فيلسوفان ياد شده وجود دارد كه آن ها 
ــتند كه در آراء  را نمى توان دليلى بر تقليد و پيروى او از آنان گرفت بلكه صرفاً مشــابهت هايى هس
ــيارى از فيلسوفان و شاعران و نويسندگان يافت مي شود. هر بررسى تطبيقى كه به طور صحيح  بس
ــتوار است؛ يكى يافتن تأثيرات مستقيم از سوى تأثيرگذار بر تأثيرپذير.  انجام گيرد، بر دو اصل اس
نظير تأثيرى كه براى مثال آگوستين از افلاطون پذيرفت آكويناس از ارسطو پذيرفت و اسپينوزا از 
دكارت. اصل دوم ارائه ى تشابهاتى غالباً اتفاقى بين دو ذهن است كه در اين مورد مثال هاى بسيار 
در زمينه ادبيات، فلسفه و دين وجود دارد. از جمله در زمينه ى فلسفه  مي توان اشاره كرد به تشابه 
تام و تمامى كه در مضمون يك حديث با ماحصل فلسفه ى فيخته وجود دارد. گويى همه ى آن چه 
ــته اســت در دستگاه فلسفى خود مطرح مى سازد در چند كلمه ى اين حديث جمع  را فيخته خواس
آمده. به نظر اين حكيم آلمانى من نامتناهى براى آن كه بتواند فهم شود و نسبت به خود آگاهى پديد 
آورد لازم است تا محدود و معين شود و يك «غيرِ من» يا منى محدود از خود بيافريند كه بتواند او 
را فهم كند تا شناخته شود زيرا نامتناهى قابل فهم و شناخت نيست و زمانى قابل شناخت مي شود 
ــاده در حديثى قدسى آمده است. صائن الدين  كه محدود و معين شــود. همين انديشه به بيانى س
اصفهانى(وفات 835 ه.) كه مى توان او را حلقه ى اتصال ميان ســهروردى و ملاصدرا دانســت، در 
ــاله ى ضوءُ اللمعات خود نقل مي كند كه داوود نبى از خداوند(= من نامتناهى) پرسيد كه عالم  رس
و آدم(= من متناهى) را براى چه آفريدى؟ گفت گنجى پنهان بودم، مى خواستم شناخته شوم، پس 

ــدم». به اين حديث بايد اضافه كرد  كائنات را آفري
«گنجى از آن دســت كه تملك خاك را و دياران را 
بدينسان دلپذير كرده است». همه ى مباحث كشدار 
ــده ى متن در متن  ــك و اين كه پديد آورن هرمنوتي
ــه به صورت  دخيل نيســت در اين بيت ســعدى ك
ــه «مرد بايد كه  مثل درآمده قابل تلخيص اســت ك
ــته است پند بر ديوار». ما  گيرد اندر گوش/ ور نوش
ــرقيان چنان گرفتار عقده ى خود كم بينى هستيم  ش
كه هرگز نمى انديشــيم آســمان خراش دانش غرب 
بر پايه ى معرفت شــرق بنا شــده، زيرا به خويشتن 
خويش باور نداريم و هميشــه مرغ همسايه را غاز 
مي پنداريم. تصور نادرســتى كه اقبال براى زدودن 
آن از ذهن شــرق، فلســفه ى «خودى» را پى افكند 
ــرقى از خود بيگانه، نا اميد، به كنج  تا به انســان ش
يأس خزيده (كه فقط چشــم اميد به الطاف آسمانى 
ــتى از غيب برون  دارد و در انتظار آن اســت كه دس
ــتى  آيد و كارى بكند)، اطمينان دهد كه تا خود دس
ــيد، تا از فرهنگ  ــر نياورد به اهدافش نخواهد رس ب
ــش بهره نگيرد، راه به جايى نخواهد برد.  غنى خوي
او ترديدى نداشت كه اگر شرقى به خودىِ خويش 
ــد، به دليل تجربه ى تاريخى ، باز هم خواهد  رو كن

درخشيد. 

روح شرق اندر تنش بايد دميد   
تا بگردد قفل معنا را كليد 

عشق را ما دلبرى آموختيم 
شيوه ى آدمگرى آموختيم 

هم هنر، هم دين، ز خاك خاور است
رشكِ گردون، خاك پاك خاور است

وانموديم آن چه بود اندر حجاب
آفتاب از ما و ما از آفتاب 

هر صدف را گوهر از نيسان ماست
شوكت هر بحر از توفان ماست 

روح خود در سوز بلبل ديده ايم
خون آدم در رگ گل ديده ايم 

فكر ما جوياى اسرار وجود 
زد نخستين زخمه بر تار وجود

 
داشتيم اندر ميان سينه داغ 

بر سر راهى نهاديم اين چراغ 

اى امين دولت تهذيب و دين
آن يد بيضا بر آر از آستين

 
خيز و از كار امم بگشا گره
نشئه ى افرنگ را از سر بنه

 
نقشى از جمعيت خاور فكن

واسِتان خود را ز دست اهرمن 




